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سایه کرونا بر آسایشگاه سالمندان کهریزک
این ویروس آمده تا تنهایی‌شان را عمیق‌تر کند
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اگر روزی از شما می‌پرسیدند روابطتان 
محــدود  همراهتــان  تلفن‌هــای  بــه 
از  و جهــان شــهرهایتان  خواهــد شــد 
معابــر و خیابــان هــا بــه خطــوط ریز و 
درشــت صفحات مجازی خواهد آمد، 
آیــا چنیــن روزی را تصــور می‌کردیــد؟ 
از ٩٠ روز پیــش تا همین حــالا که البته 
محدودیت‌هــا همچنان برقرار اســت، 
دنیــای هــر یــک از مــا بــا چالش‌هــای 
جدیدی مواجه شــده که دست پرورده 
»کرونا«، این ویروس ناخوانده اســت، 
حالا مرزهــای جغرافیایی، تنها تصویر 
کــه  اســت  نمودارهایــی  از  مشــخصی 
شــهرها را بــا توجه به تعــداد مبتلایان 
و فوتی‌ها تقســیم می‌کنــد، کرونا حتی 
ازمرزهــای تاریخــی هــم فراتــر رفته و 
تقویم ایرانیان را به پیش و بعد از سال 
٩٩ تقســیم کرده اســت! تکیــه کلام‌ها، 
و فرهنــگ عامیانــه  المثل‌هــا  ضــرب 
مــردم وارد فصــل جدیدی از ســاخت 
و پرداخت‌هــا شــده و انقــاب کرونــا، 
جهش اجتماعی مــردم را تحت تأثیر 

ویژگی‌های تازه‌ای قرار داده است. 
برای نخســتین بــار، فضای مجازی 
بیــش از فضــای واقعی، بــرای زندگی 
ما سهم قائل شــده و خطوط ناموزون 
اینترنت‌هــای داخلــی به‌زندگی کنترل 
شــده امــروز مــا، وزن تازه‌ای بخشــیده 
اســت. خیلی‌هــا کــه تــا پیــش ازایــن، 
رأی منفــی خود را به صنــدوق فضای 
اجتماعــی  شــبکه‌های  و  مجــازی 
انداختــه بودنــد، در رویارویی با جهان 
مجازی باختنــد و ناگزیربــه تلفن‌های 
هوشــمندی پناه آوردند کــه در نهایت 
جهــان اقتصادی‌شــان را متحول کرد، 
آنقدر که کرکره مغازه‌های مجازی بالا 
رفت و اعتمادی که زمانی جز با لمس 
نزدیک کالاها حاصل نمی‌شــد به یک 

»کلیک ساده« تغییر شکل داد. 
حتــی  و  فروشــگاه‌ها  بســاط  کرونــا 
جمــع  را  خیابانــی  دستفروشــی‌های 
مجــازی  فروشــی‌های  خــرده  و  کــرد 
گرفــت.  را  مصرفــی  بازارهــای  جــای 
مشتری‌های واقعی، سادگی صفحات 

مجــازی را بــه ویترین‌هــای پــر زرق و 
بــرق مال‌ها و پاســاژها ترجیح دادند و 
تصاویر چند بعدی موزه‌های مجازی، 
نــرخ گــران ســفرهای لوکــس را ارزان 
کــرد، بــرای نخســتین بــار ســایت‌های 
هواپیمایی به جای دســت چین کردن 
مشتری‌ها و دلخوش کردن به تراکنش 
حســاب ‌هــای بانکــی بــه انــزوای خط 
آسمان تن دادند و به ناچار گزینه سفر 

از سبد خانوارها حذف شد. 
کرونــا در اوج بی‌نظمی به انضباط 
اجتماعــی شــهرها دامــن زد و صفوف 
فشــرده انســانی، جــای خــودش را بــه 
نشــانه‌های  داد،  اجتماعــی  فاصلــه 
جدید شــهری، بــه الفبای شــهروندی 
اضافــه و رعایت »فاصله‌هــای تعیین 
شــده« به نشــانه توجه به حق دیگری 
پیــش، ماســک،  روز  تعییــن شــد، ٩٠ 
دســتکش، ژل ضدعفونی و همه آنچه 
امــروز تصاویــر شــهرها را تغییــر داده 
اســت، کالاهــای مصرفی فروشــگاه‌ها 
تعریــف می‌شــدند، امــا حــالا همیــن 
کالاها عنــوان »حیاتی« پیــدا کرده‌اند، 
کرونا اگرچه در ابتدای ورودش با مبتلا 
کــردن همه شــهروندان در هر صنف و 
قشــر و طبقه‌ای، نابرابــری اقتصادی و 
اجتماعی حاکم بر جهان سرمایه‌داری 
را شکســت داد، امــا بتدریج بــه توزیع 
کالاهــای مصرفــی دامــن زد تــا تنــوع 
ایــن  مــد  دســتکش‌ها،  و  ماســک‌ها 

روزهای طبقه حاکم شود. 
ماســک‌های  بــا  حــالا  شــهروندان 
جدیــدی  چهــره  مشــکی  و  ســفید 
نمایــش  بــه  را  شــهری  پوشــش  از 
تجریــش،  میــدان  گذاشــته‌اند، 
انقــاب، راه‌آهــن، در شــمالی‌ترین یــا 
جنوبی‌تریــن نقطــه، اصالت بــا فردی 
است که به این پوشش تن داده است، 
طبقه ضعیف اگرچه زیر بار فشــارهای 
ناخواســته اقتصــادی کمــر خــم کرده، 
امــا احتــرام اجتماعی بیش از گذشــته 
رســمیت پیدا کرده اســت، واژه حریم 
خصوصــی با رعایــت فاصله گذاری‌ها 
راه  شــهروندی  حقــوق  ادبیــات  بــه 
یافتــه و حمل‌ونقل عمومــی به‌عنوان 
ســاده‌ترین راه انتقــال فرهنــگ درون 
شــهری، بازتاب تغییرات گسترده بعد 

از کرونا شده است. 
»صندلی‌هــای  روزهــا  ایــن 
نشانه‌گذاری شــده« درمترو و اتوبوس 
شــهروندی  حقــوق  نمــاد  به‌عنــوان 
شــناخته می‌شــوند و »اجبــار بــه زدن 
ماسک« به یک کنش فعال اجتماعی 

بدل شده است! 
مشارکت اجتماعی شــهروندان در 
ترغیب یکدیگر به اجرای پروتکل‌های 
بهداشــتی، بیــش از همیشــه »نظارت 
عمومــی« را افزایش داده، مردم حتی 
جلوتــر از مصوبــات ســتاد ملــی کرونا 
بــا راه‌انــدازی کمپین‌هــای همدلانــه، 
»خیر مؤثــر« راه انداخته‌انــد، نذورات 
صدقــات  »صندوق‌هــای  از  معنــوی 
خیابــان ها« بــه »صندوق‌های خیرین 
از  مؤمنانــه  کمک‌هــای  و  مجــازی« 
پشــت »خزانه‌هــای دولتــی« بــه کــف 
»مســجدهای مناطق« رســیده اســت! 
»خیر‌هــای نــا آشــنا« در کنــار »خیرین 
نــام آشــنا« نشســته‌اند، کرونــا بســاط 
نذری‌های رمضان را از آش و حلیم به 
ماسک و دســتکش تغییر داده و زمان 
پخــش نذری‌ها از اذان مغرب به اذان 

صبح و ظهر رسیده است. 
اغلــب مــا  پیــش، دغدغــه  90 روز 
دیــد و بازدیدهــای عید بــود، نرخ‌های 
نجومی مقاصد گردشــگری، حال‌مان 
را خــراب کــرده بــود، خیلــی هایمــان 
خــرج  کــردن  چهارتــا  تــا  دو  دو  در 
زندگــی مانــده بودیــم تــا اینکــه کرونا 
همــه معــادلات ذهنی‌مــان را برهــم 
زد، مغازه‌هــای پوشــاک، آژانس‌هــای 
مدرســه‌ها،  رســتوران‌ها،  گردشــگری، 
دانشــگاه هــا و در نهایــت در خانه‌هــا 

بسته شد.
دلمــان  نمی‌کردیــم  فکــر  روز  آن 
بــرای دیــدن یــک چهــره آشــنا تنــگ 
شــود یــا در حســرت یک دیــد و بازدید 
شــبانه بمانیــم. امــا از 90 روز پیــش تا 
همیــن حالا جــز برای عــده محدودی 
که ناخواســته یــا خواســته پروتکل‌ها را 
شکســته‌اند، بــرای اغلب مــا هنوز هم 
ایــن مفاهیــم »غریبــه« اســت! خیلی 
همیشــه  بــرای  می‌ترســیم  هایمــان 
»روبوســی  کــردن«،  »بغــل  طعــم 
»ابــراز  و  دادن«  »دســت  کــردن«، 

عشــق‌های حضوری« را یادمان برود، 
حتــی برخی مــان آنقــدر کنــج خانه‌ها 
کــز کرده‌ایم کــه نگرانیم طعم گوشــه 
نشــینی، لذت ملاقات‌های حضوری را 

فراموشمان کند. 
ســبک زندگی مــا حالا تحــت تأثیر 
شرایطی قرار گرفته که اگرچه در ظاهر 
به نفع همه ما تعریف می‌شود، اما در 
باطن ترســناک اســت. برخی هایمان 
می‌خواهیــم تقــاص روزهــای در خانه 
مانــدن را از خیابان‌هــا بگیریــم. بــرای 
همیــن مرحله بازگشــایی‌ها به مرحله 
خــارج  بــه  نرســیده،  »پرریســک‌ها« 
حتــی  می‌بریــم،  هجــوم  خانه‌هــا  از 
هشــدارها و توصیه‌ها هــم جلودارمان 
نیســت، انتظار ما حالا برای بازگشایی 
باشــگاه‌هایی  و  کافه‌هــا  رســتوران‌ها، 

اســت کــه در ایــن 3 ماه در حســرتش 
مــا  ناخــودآگاه  ضمیــر  امــا  بوده‌ایــم. 
آیــا  می‌پرســد  هوشــیارانه  هنوزهــم 
می‌تــوان مثــل گذشــته به ایــن فضاها 
اعتمــاد کرد؟ مــا در ایــن 90 روز ترس 
و اضطرابمــان بیشــتر شــده اســت، در 
خیابان‌هــا از غریبه‌هــا که نه از آشــناها 

هم فاصله می‌گیریم. 
و  حــد  هــم  بــرای  خانه‌هــا  در 
کرده‌ایــم  عــادت  می‌گذاریــم،  مــرز 
خطــاب  را  بزرگ‌ترهایمــان 
نگرانی‌هایمــان قــرار دهیــم. تــرس از 
دست دادن را به آمار فوتی‌های روزانه 
ما اضافــه نکرده‌اند، اما می‌ترســیم از 
آن روزی که خودمان در تابوت تنهایی، 
بی‌بدرقــه زیــر خــاک مدفــون شــویم. 
می‌ترســیم از آن روزی کــه شــیون‌ها، 
اشــک‌های  و  عزاداری‌هــا  ناله‌هــا، 
اپلیکیشــن‌های  ســراز  اطرافیانمــان 
آن  از  می‌ترســیم  آورد،  در  مجــازی 
روزی کــه برای آخرین بار هیچ دســتی 
وهیچ صورتی، تن بی‌جانمان را لمس 
نکنــد. کرونا بیش از »آمدن«، »رفتن« 

ما را به چالش کشیده است! 
همــه  از  پایمــان  روز   90 درایــن 
مراســم‌ جمعــی بریــده شــده. امــا ما 
برای »نفع جمعی« ماســک می‌زنیم. 
ما حــالا شــبیه فردگرایانی هســتیم که 
در تقابــل بــا »جمــع« اصالــت را بــه 
دومــی می‌دهنــد. اگــر کســی جمــع را 
نادیــده بگیــرد، طــردش می‌کنیــم، ما 
در حقیقــت بــه صــف درون گرایانــی 
تنهایــی،  تــرس  از  کــه  شــده‌ایم  وارد 
زده‌ایــم.  را  جمعــی  اتفاقــات  قیــد 
و  گــپ  و  دوســتانه  دورهمی‌هــای 
مــا  بــه درون  گفت‌هــای شــبانه حــالا 
خزیده‌انــد، بــا خانــه نــه! با خــودی که 
سال‌هاست در پس چهره‌های دیگران 
بدنبالش می‌گردیم، به صلح رو در رو 

رسیده‌ایم.
ëëافزایش احترام اجتماعی

بــه  را  »جمــع«  اصالــت  کرونــا 
»خانــواده« برگردانده اســت. فرزندان 
و والدیــن و زن‌ها و شــوهرها در این 90 
روز در پــس دل مشــغولی‌های زندگی 
مصــرف گــرا، بــه نقشــی برگشــتند که 
ســال‌ها دســت کــم گرفتــه شــده بــود. 

شــان  وتحمــل  تــاب  هایشــان  خیلــی 
بــالا رفــت و امــا عــده‌ای در زورآزمایی 

نفس گیر کرونا، کم آوردند.
 ســودای »زنــده ماندن« مــا را حالا 
ملــزم بــه اجــرای همــه پروتکل‌هــای 
بهداشــتی کــرده اســت. بــرای همیــن 
قلدرهایی که درخیابان ها، بی‌ماســک 
خودشــان  می‌رونــد،  راه  دســتکش  و 
امــا  کرونــا،  می‌خواننــد!  »جســور«  را 
تغییــر  هــم  را  »جســارت«  معنــای 
داده اســت. »شــجاعت« را مــا حالا در 
خیابان‌هــا«،  »کــف  »بیمارســتان‌ها«، 
»غسالخانه‌ها« و دست‌هایی می‌بینیم 
کــه بی‌منت به‌ســمت کرونا دراز شــده 
اســت. درایــن 90 روز جــای قهرمانــان 
ما عوض نشــده، اما تعدادشــان قطعاً 
بیشتر شده است. »احترام اجتماعی« 
قیمــت  گــران  لوکــس  مطب‌هــای  از 
بــه بیمارســتان‌های فرســوده قدیمــی 
از هــر  بیــش  رســیده اســت. مــا حــالا 
زمان دیگری به قســم پزشــکان ایمان 
آورده‌ایــم. ته دلمان اگر ترس هســت، 
اما امید هم هســت و می‌دانیم کارمان 
به بیمارستان بکشد، در راهروها، گوشه 
حیات یا لای شــاخ و برگ شمشادهای 

کنار خیابان جان نمی‌دهیم.
90 روز پیــش، مرزهــای ســنی کنــار 
ســالمندان  می‌کردیــم  فکــر  رفــت. 
امــا  هســتند،  کرونــا  اصلــی  قربانیــان 
این ویــروس زودتر ازهمــه تحلیل‌ها و 
برداشت‌ها، طبقه‌بندی سنی مبتلایان 
و فوتی‌ها را برهم زد، کرونا حتی نظام 
آموزشــی و دانشــگاهی را هــم هــدف 
قــرار داد تــا برتــری فضــای مجــازی را 
بــر اماکــن فیزیکــی بــه رخ بکشــد. راه 
بــه  زود  خیلــی  آنلایــن  آموزش‌هــای 
صفحــات تلفن‌هــای همراه باز شــد و 
شــیوه جدیــد آمــوزش با دردســرهای 
عجیبــش، معلم‌هــا و دانش‌آموزان را 

در فضای تازه‌ای روبه‌روی هم نشاند.
کرونــا، امــا همچنــان با ماســت، 10 
روز دیگر یا 100 روز دیگر، سبک زندگی 
همــه ما حالا با ویروســی عجین شــده 
کــه نمی‌تــوان مطلــق ســیاه خواندش 
باشــد  تابســتان  در  کرونــا  ســفید!  یــا 
یــا نباشــد، پاییــز برگــردد یــا نــه، مــا با 

تغییرات جدیدی مواجه شده‌ایم.

ت
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دا
اد

اعتماد‌سازی رسانه در پسا کرونای
اگــر کرونــا را به مثابــه یک بحــران بدانیم، 
باید شــاخص‌های روزنامه نگاری بحران را 

در مورد آن پیاده کرده و در نظر بگیریم. 
در روزنامــه نگاری بحران، ســه مرحله 
پیــش از بحــران، هنــگام و پــس از بحــران 
مرحلــه  همــان  از  رســانه‌ها  دارد.  وجــود 
اول، یعنــی مرحلــه پیــش از بحــران بایــد 
هشــدارهای لازم را ارائــه داده و آمادگــی 
عمومی ایجاد کنند تا مســئولان با جلوگیــری از غفلت‌های احتمالی 

مانع از اتلاف هزینه‌های اضافی شوند. 
متأســفانه در بحــران کرونــا این اتفــاق به‌طور کامل نیفتــاد اما در 
ادامــه بحران، رســانه‌ها ســعی کردند به ایــن موضوع بویــژه از جنبه 

آموزش بیشتر بپردازند. 
در  اطلاع‌رســانی  حــوزه  در  بحــران،  هنــگام  در  رســانه‌ها  شــاید 
خصوص رعایت بهداشت فردی، اجتماعی، فاصله‌گذاری اجتماعی 
و تمهیدات لازم برای مواجهه با بحران، خوب عمل کرده باشــند اما 
به طور شایسته کافی نبوده است، لازم بود که همزمان، جست‌و‌جو و 
کنــدوکاو در تمامی ابعاد بحران صورت می‌گرفت و آمارهای دقیق و 
شــفاف ارائه می‌شد و اعتماد مردم به آمارهای دولتی جلب می‌شد. 
در زمینــه ارائــه آمارها، دولت بایــد منظم‌تر عمل می‌کرد، رســانه‌ها 

هم به دلایل مختلف بازگوکننده اطلاعات رسمی بودند. 
در ایــن جریان، روزنامــه نگاری راه حل گرا، ضمن تمرکز بر وجود 
مســأله بــا فعال کردن ظرفیت‌های کارشناســی، می‌تواند بــا ارائه راه 
حل در جهت مواجهه با بحران، مؤثرتر و کارآمدتر عمل کند. درست 
است که در برخی موارد قصورهایی وجود داشته اما نسبت به قبل از 

بحران، در هنگام بحران، رسانه‌ها، بهتر عمل کردند. 
در رابطه با پســاکرونا شاید زود باشد که از امروز بخواهیم صحبت 
کنیم، چون هنوز در ادامه راه هســتیم. شــاید لازم باشــد که رسانه‌ها، 
همزیســتی بــا ویروس کرونا را به مردم آمــوزش دهند. البته در وهله 
اول بایــد ایــن ســؤال مطــرح شــود که آیــا اساســاً، پســاکرونایی وجود 
دارد؟ بایــد دیدگاه‌های تخصصی و پزشــکی در پاســخ به این ســؤال 
جســت‌و‌جو شــود، شــاید لازم باشــد مانند ویــروس آنفلوانــزا، مردم 

آموزش‌های لازم را برای همزیستی با این ویروس بیاموزند. 
از هم‌اکنــون بایــد، تمهیــدات لازم فراهم شــود تا عــوارض روانی 
و حتــی فیزیکــی تحمل این دوره، بــرای مردم راحت‌تر شــود. کرونا، 
ممکن است شیوه کسب و کارها را هم به طور کامل تغییر دهد، پس 
هم دولت و هم جامعه باید آماده باشند و در این میان، این رسانه‌ها 

هستند که موظف هستند، آمادگی‌های لازم را ایجاد کنند. 
آنچــه مســلم اســت، شــیوه آمــوزش، کســب و کار و ســرگرمی و 
تعامــات اجتماعــی، در دوران پســاکرونا تحت تأثیر قــرار می‌گیرند. 
حتی شــیوه تعامل دولت با مردم و امید اجتماعی و بازســازی روانی 
نیز تغییر می‌کند. با کمک رســانه‌ها مردم باید به این باور برسند که، 
دولت و حاکمیت در مواجهه با این بحران همه تدابیر لازم را در نظر 
دارند و در عین حال هم مشــارکت عمومی هم باید فراخوانده شــود 
تــا مردم، کارشناســان و صاحبنظران فعالانه بــرای ارائه راه حل‌های 

کاربردی وارد عمل شوند. 
البته در این مســیر صاحبنظران علوم انســانی و اجتماعی ســهم 
عمده‌ای دارند و در نهایت هم باید بسیج عمومی از کلیه ظرفیت‌ها 
با کمک رســانه‌ها به کار گرفته شــود. در مجموع رسانه‌ها، باید ابعاد 
فرهنگــی و اجتماعــی موضــوع را بررســی و تحلیــل کننــد و عوامــل 
چگونگــی کاهــش این پدیــده را پیشــنهاد دهنــد تا در نهایــت دولت 
بــا برنامه‌ریــزی دقیق و مناســب بتواند پــس از عبــور از اوج بیماری، 
ابعاد اقتصادی، کســب و کارها، عوارض روانی و اخلاقی و بهداشــت 

عمومی و فردی را به درستی مدیریت کند. 
در این مســیر اســتفاده از تجارب جهانی و راه حل‌های عملی نیز 

می‌تواند مؤثر باشد.

 گفت وگوی »ایران« 
با خانواده‌های  شماری از پزشکان شهدای خدمت

آنها از جان خود برای مردم گذشتند

با گذشــت نزدیک به ســه مــاه از آغاز شــیوع کووید19 ســازمان نظام 
پزشــکی کشــور از جــان باختن 107 پزشــک و پرســتار، دندانپزشــک، 
مامــا و گروه های پیراپزشــکی در کشــور خبر می‌دهد. بیســتم اســفند 
سال گذشته بود که دکتر نمکی وزیر بهداشت از رهبر معظم انقلاب 
درخواســت کــرد تا جانباختــگان کادر درمانــی مقابله با کرونا شــهید 
معرفی شوند. بعد از آن با موافقت رهبر معظم انقلاب جانباختگان 
کادر درمانــی مقابلــه بــا کرونا شــهید خدمــت شــدند. مدافعانی که 
همچون رزمندگان دفاع مقدس با تجهیزات اندک و دست خالی به 
جنگ با هیولای ناشــناخته‌ای به‌نام ویروس کرونا رفتند. آخرین آمار 
مبتلایان کادر درمان به ویروس کرونا نشان می‌دهد؛ تاکنون 315 نفر 
از پرســنل و گروه‌های مختلف پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی به این 
ویــروس مبتلا شــده‌اند، 456 نفر بهبود یافته‌انــد و 107 نفر نیز بر اثر 
کرونا فوت کرده‌اند. فهرست اسامی پزشکان و پرستاران فوت شده بر 
اثر کرونا نشــان می‌دهد که بیشترین فوتی پرستاران مربوط به استان 
گیلان اســت. همچنین بیشــترین فوتی از گروه کادر درمان در اســتان 
تهــران، بابــل و قم گزارش شــده اســت. در اصفهان، شــیراز و تبریز و 

کاشان هم مواردی از فوت کادر درمان دیده می‌شود.
کادر درمانــی، پرســتاری و پزشــکان شــهر قم بیــش از همه در خط 
مقــدم خطر رفتــه و با توجه به کمبودها به بیماران و مردم شــهر خود 
ســامتی را بــه ارمغان آورنــد. همان‌هایی که در هفته‌های اول شــیوع 
کووید19 در ایران و بالا رفتن آمار مرگ‌ها، خبر فوت‌شان شوکی بزرگ 
را به کادر درمان وارد کرد. اوضاع زمانی نگران‌کننده شد که در میان این 
جانباختگان، پرســنل جوان و بدون ســابقه بیماری زمینه‌ای هم دیده 
می‌شد.خســتگی و درماندگی مردم از یک ســو و مرگ بالای پزشــکان 
و پرســتاران در مراکز درمانی کشــور اوضاع را بســیار نگران‌کننده کرده 
بــود. اگرچه موج ابتلای پزشــکان، پرســتاران و کادر درمانی و خدماتی 
بیمارستان‌ها به ویروس کرونا در همان روزهای اول اپیدمی فراگیر‌تر از 
اخبار رسمی منتشر شد اما با این حال کمتر رسانه‌ای از جانفشانی‌ها و 
رشــادت‌های این سربازان بی‌ادعا سخن گفته است. در همان روزهای 
نخســت اپیدمی ســرعت شــیوع گســترده ویروس کرونا و گرفتار شدن 
تمامی اســتان‌های کشــور به این بحران ناشناخته و ناخوانده آن چنان 
زیاد بود که همه کسب و کارها یک به یک تعطیل شدند. در این میان 
تنها گروهی که کارشان به تعطیلی کشیده نشد و ناچار به کار کردن در 
ساعات بیشــتری از شبانه روز هم هستند پرســتاران و کادر پزشکی‌اند. 
بــه همین بهانه در صفحات ویژه روزنامه ایران که امروز منتشــر شــده 

است با خانواده تنی چند از شهدای خدمت 
صحبت کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید:

ش
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گز

حمیده امینی فرد
خبرنگار

ادامه در صفحه 7

بازی کرونا با جامعه ایرانی
نگاهی به تأثیر کووید 19 بر سبک زندگی و رفتار ما

محمدمهدی 
فرقانی

استاد علوم 
ارتباطات

کرونا در اوج بی‌نظمی به 
انضباط اجتماعی شهرها 
دامن زد و صفوف فشرده 

انسانی، جای خودش را 
به فاصله اجتماعی داد، 

نشانه‌های جدید شهری، به 
الفبای شهروندی اضافه و 

رعایت »فاصله‌های تعیین 
شده« به نشانه توجه به حق 

دیگری تعیین شد، ٩٠ روز 
پیش، ماسک، دستکش، 

ژل ضدعفونی و همه آنچه 
امروز تصاویر شهرها را 

تغییر داده است، کالاهای 
مصرفی فروشگاه‌ها تعریف 

می‌شدند، اما حالا همین 
کالاها عنوان »حیاتی« پیدا 

کرده‌اند

فریبا خان احمدی
خبرنگار


